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یادداشت

یکــی از مســئولان محتــرم در ســخنرانی خود به 
مناســبت روز خبرنــگار اظهــار کردنــد «غربی هــا به 
روســپی هایی که حجاب خود را برمی دارند، می گویند 
مخالــف حجاب اجباری. این واژه هــا بار معنایی دارد؛ 
ما نباید از آنها اســتفاده کنیم». ایشــان در قسمت های 
دیگری از ســخنرانی خود ضمن اشــاره به شکســت 
دشــمنان در کلیه جبهه ها و جنبه ها و پیروزی ایران در 
ایــن زمینه ها تأکید کرده اند «رســانه ها باید با خلاقیت، 
ادبیــات خــود را بســازند...» و بالاخــره فرموده انــد 
«درحال حاضر جنگ، جنگ رســانه ای است و نخستین 
قدم این است که جنگ را حس کنیم، دومین قدم تولید 
ادبیات و ســومین قدم شناخت نقطه  ضعف ها است». 

درخصوص بیانات ایشان مواردی گفتنی است: 
۱- کســانی مرتکب عملی شــده اند که بــر مبنای 

قوانین مدون مــا - با لحاظ همه تأملات و ملاحظات- 
جرم محسوب می شــود. واضح است در صورت ثبوت 
اتهــام، این افراد محکوم به تحمل کیفر خواهند شــد. 
امــا این فرایند نباید باعث شــود که از آنهــا با عنوانی 
یاد کنیم که کاربرد این عنوان در مورد اشــخاص شرعا 
«قذف» و قانونا توهین است و خود قابل مجازات. اصل 
قانونی بودن جــرم و مجازات اقتضا دارد که هرکس را 
در حد جرمی که مرتکب شده مورد مؤاخذه قرار دهیم. 
اصولا بنا بر فرموده بزرگان دین حتی در مورد کسی که 
مثلا به عنوان محاربه محکوم به اعدام و مجازات او در 
شرف اجراســت، نباید از کلمات رکیک و شتم و دشنام 
استفاده کرد. فراموش نکنیم فردی که مرتکب جرمی 
می شــود و مجازات آن را تحمل می کند، بنا بر فرموده 

بزرگان در حکم کسی است که تازه از مادر زاده شده. 
۲- این بیان با توصیه به تولید ادبیات و خلاقیت در 
این تولید مغایر اســت زیــرا خداوند متعال به حکمت 
و موعظه حســنه دســتور فرموده اســت زیــرا کاربرد 
الفــاظ و به کار گیری حرکات تند و ناروا باعث پراکندگی 
شنوندگان از اطراف گوینده خواهد شد. چنانکه خداوند 

در آیه ۱۲۵ ســوره النحل فرموده: «ادْعُ إِلِی سَبِیلِ رَبِّک 
بِالْحِکمَــةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَــنَةِ وَجَادِلْهُــم بِالَّتِی هِی 
أَحْسَــنُ» و در آیه ۱۵۹ ســوره آل عمران آمده اســت: 
«فَبِمَــا رَحْمَةٍ مِّــنَ االلهِّ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ کنــتَ فَظّا غَلِیظَ 

واْ مِنْ حَوْلِک».  الْقَلْبِ لَانفَضُّ
۳- نکته جنبی و حاشــیه ای - که شاید چندان هم 
جنبی و حاشیه ای نباشــد- این است که فعلا آنچه در 
جامعه مطرح است و اذهان را به خود مشغول داشته 
و موجبــات نگرانی همه قشــرها و طبقــات را فراهم 
کرده، انحرافات بزرگ اقتصادی و ارزی، غم نان و آب و 
بی کاری و حیرت و شگفتی از عدم افشا و عدم تعقیب 
و مجــازات خطــاکاران و دزدان و منحرفین اســت به 
گونه ای که مطلب موضوع بحث این مسئول محترم را 
می توان تقریبا -بلکه تحقیقا- فراموش شده فرض کرد. 
جای شگفتی اســت که در این گیرودار، دیگربار چیزی 
که به بوته فراموشی سپرده شده بود، مطرح می شود، 
آن هــم به نحوی که ناچار عکس العمل هایی را ایجاد 
خواهد کرد و لاجرم مســائل مهــم و حیاتی موجود تا 

حدی تحت الشعاع قرار خواهد گرفت. واالله اعلم. 

نباید  از  کلمات رکیک و دشنام استفاده کرد حمله به آب های ژرف!
پوریا عالمی: ملت فکر می کنند «پروژه» اختراع  �

دانشمندان معاصر اســت، اما از قدیم بوده؛ مثلا 
می گویند یکی به یکی پروژه داده بود که چاه بکند 
و به آب برســد. رفقا و واحد روابط عمومی طرف، 
طوری داشــتند مصاحبــه می گرفتنــد و گزارش 
می دادند که انگار این چاه تنها چاه جهان اســت 

و آب طرف بهترین آب جهان.
خلاصه سال ها گذشــت و این هرچی می کند 
به آب نمی رســید، تا اینکه رسانه ها علیه چاه کن 
پرونــده رفتنــد کــه چاه کــن دارد بیت المــال را 
هپلی هپو می کند. بعد از رسانه ها، در توییتر ملت 
فحش را کشیدند به چاه کن. چاه کن هم عصبانی 
شــد و گفت: «والا بــلا من پروژه گرفتــم که چاه 
بکنم. حالا به آب نمی رســه تقصیر منه؟ این همه 
پروژه توی مملکت به ته نرســیده، الان همه گیر 
دادید بــه من؟» بعد چاه کن مجبور شــد صفحه 
اینستاگرامش را ببندد، چون زامبی ها بهش حمله 
کردند. بعــد چاه کن رفت پیش آن آقایی که ازش 
پروژه گرفته بود و دیــد آقاهه الان به عنوان مقام 
مســئول فقط کارهــای فرهنگی می کنــد و هی 
دعوتــش می کنند تئاتر. جای آقاهــه یک آقازاده 
نشســته بود. چاه کن گفت: آقا ایــن چاهی که ما 
چندســاله می کنیــم به آب نمی رســه ها. آقازاده 

گفت: آب نداره. برای من و تو که نان داره.
چاه کن متقاعد شد. 

 از آن طــرف مــا و صنعتگران و کشــاورزان و 
مسئولان دست به دست هم دادیم به مهر و عملا 
چیز شــد توی آب؛ یعنی دریاچه ها و رودخانه ها 
خشــکیدند و ســفره های زیرزمینی به فال رفت؛ 
یعنــی فالش را گرفتنــد خوب نیامــد! اما نگران 
نباشــید. بودجه هرکجا باشــد، یــک ایرانی آقا و 

دلسوز می تواند به دستش بیاورد. چطوری؟
 این طوری که دانشمندان ما نگاه کردند دیدند 
آبــی روی زمین و ســفره های زیرزمینــی نمانده 
برای ما و آیندگان که چیزش کنند. بررســی کردند 
دیدند «آب های ژرف» از دستشــان در رفته. برای 
همین با بودجه ۳۰ میلیاردتومانی دکان جدید راه 
افتاده و قرار است حمله کنیم به آب های ژرف در 

چهارهزار متر زیر زمین. خسته نباشید.
جمع بندی: ســوفیا... عشــقم... همیشه برای من 
ســؤال بوده قحطی آب سبب شده کار ما به اینجا 
بکشد؟ یا مسئولان و مدیران و پروژه بگیران ما هر 
کاری می کننــد و بودجه را هپلــی می کنند، بعد 

می بینند آب هم قطع است.
عاشق ژرف تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

یک پنجره

  
- در فیلــم دارکوب حضانت بچــه رو از پدر خوب 

می گیرند، می دهند به مادر معتاد؟ 
- پــدر بمیــره حضانــت رو میدن به مــادر یا 

پدربزرگ پدری؟ 
- اگه مادر شوهر کنه چی؟ 

اینها ســؤالاتی اســت که به طور معمــول از وکیل 
پرسیده می شــود، خصوصا بعد از یک فیلم سینمایی 
یا ســریال تلویزیونی، مســئله تفاوت ولایت و حضانت 
اســت.  مواد ۱۱۸۰ تا ۱۱۹۴ قانون مدنی در باب ولایت 
قهری پدر و جد پدری است. «ولایت» بیشتر مربوط به 
رسیدگی و رتق وفتق اموال و حقوق مالی طفل است و 

نیاز به صدور حکم یا گواهی هم ندارد. 
 «حضانت» را حقوق دانان نهادی برای رفع نیازهای 
عاطفــی و روانی و رشــد شــخصیت کــودک تعریف 
کرده انــد؛ نوعی اقتدار قانونی در امر تربیت و نگهداری 
طفــل و نیز مراقبت از او و تنظیــم روابط وی با دنیای 
خــارج مطابق با قانون (مدنی). نگاهداری اطفال، هم 
حق و هم تکلیف والدین اســت. پــدر و مادر با توافق 

می توانند حضانت را برعهده یکدیگر بگذارند.
 در صــورت فوت یکی از والدیــن، حضانت طفل 
برعهده آنکه زنده مانــده، می ماند. درصورتی که پدر 
و مادر جدا شــوند، حضانت طفل تا هفت ســالگی با 
مادر اســت (مگر اینکه خــودش نخواهد یا نتواند) و 
بعد از هفت سالگی چنانچه پدر و مادر نتوانند درباره 
آن توافق کنند، دادگاه بــا رعایت مصلحت کودک در 

این مورد تصمیم خواهد گرفت. 

هرکدام از والدین که حضانت کودک را برعهده 
بگیرد، دیگری می تواند در مواعد مشــخص کودک 

را ملاقات کند. 
مطابق با مــاده ۴۱ قانون حمایــت از خانواده؛ 
«هرگاه دادگاه تشخیص بدهد که توافقات راجع به 
ملاقات، حضانت، نگهداری و ســایر امور مربوط به 
طفل برخلاف مصلحت او اســت یا در صورتی که 
مســئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری 
کنــد و یا مانــع ملاقــات طفل تحــت حضانت با 
اشخاص ذی حق شود، می تواند درخصوص اموری 
از قبیــل واگذاری امر حضانت بــه دیگری یا تعیین 
شــخص ناظر با پیش بینــی حدود نظــارت وی با 
رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند». 

برگردیم به سؤالات اول متن: 
- در فیلم دارکوب موضوع حضانت نبود یا اگر 
بود، موضوع اول نبود. در فیلم، مادر به دنبال اثبات 
رابطه مادر- فرزندی بود، چون اســناد ســجلی به 
نحوی تهیه شــده بود که او را مادر نشان نمی داد. 
باید در دادگاه و به کمک تست DNA ثابت می شد 

که او مادر دخترک است. 
مرحلــه بعــد حضانت اســت که به مــادر معتاد 
حضانت طفل داده نمی شود، به همین دلیل به دنبال 

ترک مواد و ترمیم سرووضع زندگی اش بود. 
- اگر پدر فوت کند، پدربزرگ پدری ولی قهری است، 

اما حضانت طفل با مادر است. 
- مــاده ۱۱۷۰ قانون مدنی می گویــد؛ اگر مادری در 
مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود و 
یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود. 
 (البتــه پدر و مــادر می توانند توافــق کنند که 
حتی اگر مادر، ازدواج کنــد، فرزند همچنان تحت 

حضانت مادر بماند). 

تفاوت حضانت با ولایت 

خبر

آن طور که گاردین گزارش داده، کلاغ هایي که براي 
جمع آوري زباله هاي کوچك و ته ســیگارها در پارك ها 
آمــوزش دیده  انــد، فعالیت خــود را به خوبــي انجام 
مي دهند. کلاغ هــا که اغلب برای هــوش بالای خود 
ســتایش می شــوند، به عنوان جمع کننده های زباله در 

پارکي در فرانسه کار می کنند.
نیــکلاس دیلیرس، رئیــس این پــارک تاریخی، به 
خبرگزاري فرانســه گفت که یک تیم شامل شش کلاغ 
آمــوزش دیده  اند تا ذره هاي کوچك زباله و ســیگار را 

جمع کننــد. هر بار که آنها یک قطعــه زباله را ذخیره 
می کنند، با یك جایزه خوشــمزه تشــویق مي شــوند.  
ویلیس گفت «پرندگان همچنین دوست دارند با انسان 
ارتباط برقرار کننــد و از طریق بازی ایــن ارتباط برقرار 
مي شود». تحقیقات اغلب اکتشافات جدیدی را درباره 
این پرنــدگان انجام می دهد. مطالعه ای که دانشــگاه 
کمبریج و دانشــگاه اوکلند انجام داده اند، نشان داد که 
«تطبیــق الگوهای ذهنی» بــه کلاغ اجازه می دهد که 

سنت های ابزاري را در ذهن نگه دارد.

کلاغ ها در پارك ها

تبریک های پردرد برای روز خبرنگار 
روز خبرنگار امســال هم آمد و گذشت، با مرور  �

در شــبکه های اجتماعی درمی یابیم که چه میزان 
کار ســخت و دشوار اســت و چه انتظاراتی وجود 
دارد و البته چه حجم دشــنام و تهمت رواج دارد. 
صفت هــای متعددی داریــم ماننــد جیره خورها، 
فتنه گرها، دست نشــانده (غرب، شــرق ، حکومت، 
دولــت، رژیــم و...)، مزدورها، بی پول هــا و البته با 
توصیــف دقیــق یعنــی فحش خورها و همیشــه 
گناهکارها، کســانی که از امنیت ملی سررشــته ای 
ندارند و به خاطر انعکاس ســخنان مسئولان مدام 
آن را به خطر می اندازند. روز خبرنگار امســال هم 
با تبریک اهالی سیاســت، دوســتان، همکاران و... 
همــراه بود. بعضی از تبریک ها دلنشــین بود؛ مثل 
تبریک احمد مسجدجامعی و سپنتا نیکنام. بعضی 
از تبریک ها را می دانســتی مشاور مطبوعاتی وزیر و 
وکیل نوشته است و الحق هم خوب راهنمایی کرده 
بودند. بعضی از تبریک ها با قدرت نمایی مسئولان و 
سیاســت مداران همراه بود تا یادآوری کنند قدرت و 
قیچی دســت چه کسانی است. بعضی از تبریک ها 
نفرت انگیــز بود مثــل آنهایی که زنــگ می زدند تا 
شــماره کارت بگیرند. بعضی تبریک ها یک مرحله 
فراتــر از قباحت را طی می کرد؛ مثــل آن معاون و 
مســئول فرهنگی که در روز خبرنگار درخواســت 
اخراج خبرنگار را به خاطر انتشــار انتقاد داشــت. 
بعضــی تبریک ها، فقط تبریک بــود یا همراه با یک 
کارت و شــاخه گل یا یک جعبه شیرینی، خوشحال 
می شدی که یاد آدم هستند؛ مثل کسانی که در طول 
ســال با آنها در ارتباطی، مثل دوستان و آشنایان. در 
مقابل بعضی از تبریک ها می ماندی چه کار باید کرد؛ 
مانند همان تبریکی که خبرنگاری را با کار خانم هایی 
کــه در هنگام ســبزی پاک کردن بــه ردوبدل کردن 
اطلاعــات مشــغول بودنــد. بعضــی از تبریک ها 
دل وجانت را خراش می داد؛ مثل تبریک دوســتان 
همکاری کــه اکنون بنابر شــرایط بی کار هســتند. 
مثل تبریک همکارانی که یــادآوری می کنند چقدر 
به خاطر انتشــار اخبار درست با مسئولان بالادست 
درگیر و دچار مشکل شده اند. مثل تبریک همکارانی 
که سابقه سال ها زندان را در کارنامه دارند و اکنون 
نیز حق نوشــتن از آنها دریغ شده است. مثل تبریک 
کسانی که در گذشته با آنها همکار بودیم و اکنون در 
آن ســوی دیوار و خط فکری هستند، هرچند ناگهان 
حجم زیاد خاطرات خوش گذشته هجوم می آورد. 
مثل تبریک کســانی که میزان حقوق و دریافتی ات 
را به رخ می کشــند؛ همراه بــا تحقیر و مثل تبریک 
کســانی که مدام انگ جناحی بــودن می زنند.  اما 
وقتی آرزوهای دوستان و همکاران را مرور می کنید، 
بیشترشان به این نکته اشاره می کنند: «آزادی بیان» 

و البته «آزادی پس از بیان».

روایت ما

میدون و سوفیا

 بهمن کشاورز
 حقوق دان

تقدم اعتماد نهادی

افزایــش نــرخ ارز در ماه های اخیــر بحرانی را 
تشدید کرد که پیش تر هم نشانه هایش آشکار شده 
بود. حالا تورم دارد افسارگسیخته می شود، اشتغال 
پایــدار، رؤیایی دور به نظر می رســد، وضعیت بازار 
مسکن نگران کننده اســت و شرایط اقلیمی آشکارا 
بحرانی شــده اند. وزیر کشــور در مصاحبه ای گفته 
اســت که آمارهــا از مهاجرت گســترده به مناطق 
شــمالی کشور ســخن می گویند. معنای این جمله 
چیست؟ اینکه بخشی از کشور عملا غیرقابل زیست 
می شــود. این شــرایط، علاوه بر به مخاطره افکندن 
وضعیت عینی مــردم، ذهنیت آنها را هم نشــانه 
مــی رود، هراس ایجــاد می کند و حــس ناامنی و 
امیدهــا را زایل می کند؛ امید به ســاختن حتی یک 
زندگی معمولی، امید به آینده، به همین فردا. حالا 
در این وضعیــت برخی جامعه شناســان از نوعی 
«آسیب اجتماعی» ســخن می گویند؛ از اینکه همه 
آن چیزهایی که می تواند اجتماعی از انسان ها را به 
هم پیوند دهد در حال بی اعتبارشدن هستند. چاره 
کار را هم در افزایش ســرمایه اجتماعی یافته اند یا 
به تعبیر بهتر در بازسازی سرمایه اجتماعی که این 
روزها همــه پژوهش ها نشــان می دهند که تا چه 
حد تحلیل رفته اســت. بدون سرمایه اجتماعی که 
عنصر اساســی آن «اعتماد» است کاری نمی شود 
کرد، حتــی بهترین برنامه هــا و پروژه ها هم عقیم 
می مانند. اعتماد به دیگری، خواســتِ همراهی با 
او و باورداشــتن به اینکه دیگری به دنبال ســواری 
مجانی نیســت، اما مکانیسم های ســازنده سرمایه 

اجتماعی و این اعتماد کدامند. 
بحث ســرمایه اجتماعی در ایــران از نیمه دوم 
دهه ۷۰ آغاز شــد. برای بســط پــروژه اصلاحات و 
تقویت جامعــه مدنی، ســرمایه اجتماعی حداقل 
به لحــاظ نظری، بســیار مهم محســوب می شــد. 
نظریه پــردازان آن دوره، متأثر از رویکردهای جهانی 
در زمینه سرمایه اجتماعی، معتقد به نگاهی از پایین 
به بالا بودند. در این خوانش که متأثر از کار کلاسیک 
هیلاری پاتنام بود، مشارکت و حضور شهروندان در 
انجمن ها، باشــگاه ها، احــزاب و بنیادهای جامعه 
مدنی ســرمایه اجتماعــی ایجاد می کرد؛ ســرمایه 
اجتماعی ای که مقوم دموکراتیزاســیون محســوب 
می شــد و لازمــه آن، آن هــم با این اســتدلال که 
مشــارکت هایی از این نوع اعتمــاد اجتماعی ایجاد 
می کند، نوعی تمرین باهم بودگی اجتماعی اســت 
و امکان های گفت وگو، چانه زنی و رســیدن به وفاق 
را افزایش می دهد. برای ســال ها این رویکرد، نگاه 
حاکم در بحث ســرمایه اجتماعی بود و شیوه های 
بدیل را در نظر نمی گرفت، اما از یک زمانی و به ویژه 
متأثر از کارهای بو روتشتاین، جامعه شناس سوئدی، 
نگاه دیگــری به ســرمایه اجتماعی شــکل گرفت 
کــه آن را نه پدیــده ای لزوما اجتماعــی که تا حد 
زیادی سیاســی می دید. در این نگاه جدید، سرمایه 
اجتماعی از بالا ســاخته می شــود. مسئله مهم در 
اینجا «اعتماد نهادی» اســت. تنها در شــرایطی که 
شــهروندان به نهادهای عمومی و نهادهای قدرت 
اعتماد داشــته باشــند می توان از وجود ســرمایه 
اجتماعی ســخن گفت. بنابرایــن اعتماد نهادی به 
مهم ترین عنصر ســرمایه اجتماعی بدل می شــود. 
همین اعتماد نهادی اســت که باعث اشاعه اعتماد 
در ســطح جامعه می شود و خود تا حدی می تواند 

به پویایی جامعه مدنی منجر شود. 
بدیهــی اســت در شــرایط فعلــی کشــور، در 
شــرایطی که خیلی چیزها دارند از دست می روند 
نیازمنــد همیاری مــردم هســتیم؛ نیازمند تقویت 
ســرمایه اجتماعی، اما در چنین شــرایطی و با این 
عملکرد نهادی چگونه می توان به افزایش سرمایه 
اجتماعــی خوش بین بــود؛ نهادهایی کــه در اوج 
بحرانی اقتصــادی، به جای تصمیمات درســت و 
ســازنده و درانداختن طرحی نو، کماکان به ســیاق 
این ســال ها عمــل می کنند و عملا شــرایط را بدتر 
می کنند. این بی اعتمادی نهــادی خود اصلی ترین 

عامل فرسایش سرمایه اجتماعی بوده است. 

هاشورنگاه

ابــراز تأســف در مــورد «هویــت آفریقایی تیم 
ملی فرانســه» و لزوم پرهیز از «حریم شــکنی های 
خانواده ســتیز» برای رقم نخــوردن «چنین عاقبت 
ننگینی برای ایران عزیز» در نامه هشدارآمیز سردار 
نقدی به معصومه ابتکار، نشــان داد علی مطهری 
تنها کســی نیســت که با اظهارات عجیب خود در 
مــورد «آوردن غول هــای آفریقایــی» در تیم ملی 
فرانســه، بابت ازبین رفتن «هویت اصیل فرانسوی» 

نگران است. 
اگر آقایان ســردار نقــدی یا علــی مطهری در 
ایران ۲۰۰ ســال پیش قدم می زدند می توانستند در 
کوچه، بازار، اندرونی ها و گاه زمین های کشاورزی و 
معادن، صدها زن و مرد ســیه چرده را ببینند که از 
کشورهای ســومالی، تانزانیا، اتیوپی، کنیا و سودان 
به شکل کنیز و بنده (اغلب خواجه) به ایران آورده 
شــده بودند. به گواهی محمدابراهیم کازرونی، در 
اواخر دوران محمدشــاه تعداد سودانی ها در بندر 
لنگــه آن قدر زیاد بود که زبان ســودانی در بیشــتر 
خانه ها به وفور شنیده می شد و در خاطرات لیدی 
شیل، همسر وزیرمختار انگلیس در اوایل سلطنت 
ناصرالدین شــاه، ثبت  شده که ســالانه دو، سه هزار 
بــرده آفریقایی از دریای ســرخ و زنگبار وارد ایران 
می شده   است. از طرفی بین حجاج و زائران ایرانی 
مرســوم بود که قبل از بازگشــت به ایــران از بازار 
غلامان و کنیــزان مکه یا کربلا برده خریداری کنند. 
در نامه ای که ســال ۱۲۶۶ ق، خطــاب به امیرکبیر، 
صدراعظم وقت، در باب خریدوفروش غلام و کنیز 
سیاه در بنادر جنوب ایران نوشته شده شرح روشنی 
از فروش غلام و کنیز ســیاه در این مناطق به دست 
می آید. این درست است که بردگان در ایران معمولا 
به عنوان عضــوی از خانواده پذیرفته می شــدند و 
حتی امروزه بســیاری به کاربردن لغــت «برده» را 
در ایران - بــا توجه به مغایرت واقعیت با ذهنیتی 
که در مــورد این کلمه وجــود دارد- غیرمنصفانه 
می دانند، اما چه این اشخاص خریداری شده را برده 
بنامیم و چه خدمتکار خانگــی، زمانی آن قدر زیاد 
بوده اند که ردپای آن را هنــوز می توان در فرهنگ 
عامه ایرانیان در شــخصیت ها و اصطلاحاتی مانند 

«حاجی فیروز» و «کاکا برزنگی» پی گرفت. 
عاقبت شــوم حریم شــکنی های خانواده ســتیز 
برای ایران عزیز در آن زمان به کرات اتفاق می افتاد. 
چنانچه مردی در حدی متمول بود که می توانست 
کنیــزی آفریقایی ابتیاع کند- این امر شــامل تعداد 
کثیری از تجار و بازاریان می شــد- و آن زن را عقد 
موقت ۹۹ســاله می کــرد و زن بخت برگشــته تنها 
در صورتی می توانســت پــس از مرگ صاحبش از 
عاقبت آواره شــدن در کوچه و خیابــان بگریزد که 
از او بچه دار شــده باشــد تا بتواند به واسطه فرزند 
خود وارث باشــد. وضعیت در مــورد غلامان بهتر 
بود. داشتن القابی مانند «حاجی» و «آغا» در مورد 

برخی از تجار و افراد موفق سیاه پوســت (بیشتر از 
نســل دوم) در اواخر دوران قاجار نشــان می دهد 
که آنها فارغ از رنگ پوســت، به واســطه جنسیت 
خود بیشتر از زنان آفریقایی تبار می توانستند تحرک 
اجتماعی داشته باشــند. اگرچه باید این نکته را در 
نظر داشت که بسیاری از زنان و مردان آفریقایی تبار 
که به عنوان خدمتکار خانگی، اللهَِ یا دَدِه کودکان به 
خانواده ای وارد می شــدند، معمــولا تا آخر عمر با 
احترام و محبت در آن خانواده جا داشــتند، اما چه 
اتفاقی برای چند هزار برده آفریقایی که در برهه ای 
از زمان در این ســرزمین سکنا گزیدند افتاده  است؟ 
آیا آنهــا ناگهان دســته جمعی و چندهزارنفری از 

ایران غیب شده اند؟ حالا کجا هستند؟ 
دکتر بهناز میرزایی، اســتاد تاریخ دانشگاه براک 
کانــادا، که بیش از ۲۰ ســال در مــورد ایرانی های 
آفریقایی تبار مطالعه کرده، در مصاحبه ای با نشریه 
Middle East Eye تخمیــن می زند که حدود ۱۰ تا 
۱۵ درصد جمعیت جنوب ایران می تواند به عنوان 
ایرانی آفریقایی تبار شناخته شود. درست است که 
برخی شــواهد تاریخی قبل از دوران اســلامی به 
وجود ساکنان سیاه پوســت خوزستان و استان های 
ســاحلی دلالــت دارد، امــا اغلب ســیه چردگان 
جنوب ایــران بازماندگان آفریقایی هســتند که در 
همــان حوالی دروازه هــای ورودی شــان به ایران 
ســکنا گزیده اند. بنابراین تیرگی رنگ تمام ســاکنان 
جنوب ایران برخــلاف تصور به دلیل گرما یا آفتاب 
شدید نیســت و البته آنها بازمانده تسلط صدساله 
پرتغالی هــا در جنــوب ایران نیســتند. امــروزه ما 
روستاهای صددرصد سیاه پوست و آفریقایی تبار در 
استان های سیستان وبلوچستان، هرمزگان و بوشهر 
داریم و پراکندگی گسترده جمعیت آفریقایی تبار در 

استان های جنوبی به راحتی قابل مشاهده است. 
تاریخ نشــان می دهــد که تنها فرانســه مهاجر 
سیاه پوست ندارد. ما هم سیاه پوست داشته  و هنوز 
داریم. آنها ایرانی هســتند. بیــش از دو قرن در این 
ســرزمین زندگی کرده اند، با فارس ها و دیگر اقوام 
ایرانی وصلت کرده اند، امتزاج، تأثیر و تأثر فرهنگی 
فراوانی اتفاق افتاده اســت، ولــی هنوز هم رجل 
سیاســی ما وجودشــان را به عنوان یــک ایرانی به 

رسمیت نمی شناسند.
 اگر فرانســه آن قدر هوشــمند اســت که جام 
جهانــی را با کمک قوای بدنــی آفریقایی تبارهایی 
که تنها دو یا ســه نسل در آن کشور زندگی کرده اند 
بــه خانه می برد، ما آن قدر هوشــمند نبودیم که از 
قدرت بدنی مردمان سیاه پوســت ایرانی که قرن ها 
در این مملکــت زندگی کرده انــد در همین زمینه 
اســتفاده کنیم، حــالا پذیرفتن حــق و مهیاکردن 
امــکان عضویت آنها در مشــاغل دولتی و رده بالا، 
شــورای روســتا و شــهر، نماینده مجلس، وزیر و 

رئیس جمهورشدن به کنار.

درباره کدام هویت اصیل حرف مى زنیم؟ 
مهزاد الیاسى  محمد هدایتى

 فائزه طباطبائى 

پرنده آبى

بخــش زنــان ســازمان ملــل 
پیشــنهادی را مطرح کرده اســت؛ 
حرکــت به ســوی جهانــی بدون 
کلیشــه های تبعیــض جنســیتی. 
نیکــول کیدمــن نیز همراه شــده 
است. نیکول کیدمن برای آغاز این 
حرکت درخواست کرده پیشنهادها 

دراین باره داده شوند: «دنیایی را بدون تبعیض جنسی 
تصور کن! دنیایی که زنان و مردان با مشــارکت برابر 
برای شــکل دادن بــه جوامع و زندگــی خود حرکت 
می کنند»، همان طور که ســازمان ملل هم تأکید کرده 
است: «ما به دنبال جهانی هستیم که هر زن و مردی، 

هــر دختــر و پســری فرصت های 
به دســت آوردن  بــرای  یکســانی 
توانایی خود داشته باشند و در کنار 
هم برای یک جهان بهتر همکاری 
 کنند» و پرســیده شــده: «آیا شما 
ایده ای برای به تبدیل این خواسته 
بــه واقعیــت در زندگــی واقعی 
دارید؟» در مدت کوتاهی افراد به این درخواســت در 
شبکه های اجتماعی پاسخ داده اند، ولی برخی از آنان 
تأکید داشتند که غیر از کمک و همراهی دولت ها این 
خود مردم هســتند که باید قدم هایی بردارند و به این 

برابری حقوق و نحوه زندگی اعتقاد داشته باشند. 
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